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در مسـیر حرکت به سـوی شـهرهای هوشـمند 
و پایـدار، پروژه‌هایـی نظیـر »مسـیرهای ویـژه 
دوچرخه‌سـواری« همـواره بـه عنوان نمـادی از 
مدرنیتـه و ارتقـای سلامت عمومی در دسـتور 
کار شـهرداری‌های بـزرگ جهـان قـرار دارنـد. 
ایـن پروژه‌هـا صرفـاً یک مسـیر فیزیکـی برای 
از  بخشـی  بلکـه  نیسـتند؛  دوچرخـه  حرکـت 
یـک شـبکه پیچیـده حمل‌ونقل سـبز هسـتند 
کـه بـا کاهـش آلودگـی هـوا و ترویـج سـبک 
شـهر  سلامت  و  اقتصـاد  بـه  سـالم،  زندگـی 
کمـک می‌کننـد. بـا ایـن حـال، آنچـه در بلوار 
قاآنـی سـیرجان شـاهد آن هسـتیم، نـه مظهرِ 
توسـعه، بلکـه مظهـرِ »مدیریـتِ تک‌بعـدی« و 

اسـت. »بی‌برنامگـیِ سـاختاری« 

 فرسایشِ اعتماد در سایه پروژه‌های نیمه‌کاره
مسـیر  پـروژه  کـه  اسـت  سـال  یـک  از  بیـش 
دوچرخه‌سـواری بلـوار قاآنـی در وضعیـت بلاتکلیفـی 

دارد.  قـرار  کامـل 
فراتـر  زیرسـاختی،  پـروژه  یـک  توقـف طولانی‌مـدت 
»از دسـت  معنـای  بـه  سـاده،  اداری  تأخیـرِ  یـک  از 
وقتـی  شـهروندان  اسـت.  عمومـی«  اعتمـاد  رفتـنِ 
شـاهد هسـتند کـه بودجه‌هـای عمومی، کـه از حقوق 
مسـتقیم آن‌هـا اسـتخراج شـده، در پـروژه‌ای صـرف 
می‌شـود کـه پـس از اتمـامِ فازهـای اولیـه، بـه خـاک 
و آجـر و نهایتـاً بـه یـک مانـعِ ترافیکـی تبدیـل شـده 
اسـت، ناگزیـر به این پرسـش می‌شـوند: »ایـن بودجه 

کجـایِ نقشـه اجرایـی اسـت؟«
 فقـدان مطالعـات کارشناسـی؛ ریشـه اصلـیِ 

ناکارآمـدی
از منظر مدیریت شـهری، هر پـروژه باید با یک زنجیره 
منطقـی از »مطالعـه، طراحـی، اجـرا و بهره‌بـرداری« 
و  پـروژه  محـل  در  موجـود  شـواهد  باشـد.  همـراه 
گزارش‌هـای منتشـر شـده در رسـانه‌های محلـی نظیر 
»گـراس سـیرجان«، حاکی از آن اسـت که این مسـیر 
از همـان ابتـدا بـا نوعـی »تک‌بعُدی‌نگـری« برخـورد 

است.  شـده 
بـه  توجـه  عـدم  و  ترافیکـی  دقیـق  مطالعـات  نبـودِ 
بافت‌هـای شـهری،  بـا سـایر  ایـن مسـیر  پیوسـتگیِ 
باعـث شـده اسـت کـه پـروژه از مرحلـه‌ی »توسـعه 
زیرسـاخت« بـه مرحله‌ی »هدررفت سـرمایه« سـقوط 

کنـد. وقتـی مسـیری طراحـی می‌شـود که نـه قابلیت 
اسـتفاده‌ بـرای دوچرخه‌سـواران را دارد و نـه بـا نظـمِ 
مشـخص  دارد،  همخوانـی  خودروهـا  مـرور  و  عبـور 
صرفـاً  نگاهـی  »طراحـی«،  مرحلـه‌ی  در  کـه  اسـت 

اسـت. بـوده  حاکـم  نمایش‌محـور 
 اتلاف هزینه‌ها و مسوولیتِ پاسخگویی

در حالـی کـه شـهر سـیرجان بـا چالش‌هـای مختلفی 
در حـوزه مدیریـت شـهری و زیرسـاخت‌ها روبروسـت، 
اختصـاصِ هزینه‌هـای گـزاف بـه پـروژه‌ای کـه اکنون 
در  »سـوءمدیریت  نوعـی  مانـده،  بلااسـتفاده  عماًل 

تخصیـص منابـع« تلقـی می‌شـود. 
اسـت  موظـف  شـهرداری  شـفافیت،  اصـول  طبـق 
عمومـی  افـکار  اختیـار  در  را  هزینه‌کـرد  جزئیـات 
قـرار دهـد. شـهروندان حـق دارنـد بداننـد چـه میزان 
نیمـه‌کاره  مسـیرِ  ایـن  صـرفِ  شـهری  بودجـه‌ی  از 
شـده اسـت و چـرا بـا وجـودِ تخصیـص منابع، شـاهدِ 

نبوده‌ایـم. مسـتمر  فیزیکـیِ  توسـعه‌ی 
آیـا توقـف پـروژه بـه دلیـلِ مشـکلاتِ مالـی اسـت، یا 
ناتوانـیِ پیمانـکار؟ و اگـر علـت از نـوعِ اجرایـی اسـت، 
چـرا مکانیزم‌هـای نظارتـی شـهرداری نتوانسـته‌اند از 

رهـا شـدنِ پـروژه در میانـه راه جلوگیـری کننـد؟
ضرورت بازنگری در رویکرد مدیریتی

پـروژه مسـیر دوچرخـه در بلـوار قاآنـی نبایـد فقـط 
تاریـخ  در  »پـروژه شکسـت‌خورده«  یـک  عنـوان  بـه 
مدیریـت شـهری سـیرجان ثبـت شـود؛ بلکـه بایـد به 

عنـوان یـک »زنـگ خطـر« بـرای اصالح رویکردهـا 
بایـد  سـیرجان  شـهرداری  شـود.  گرفتـه  نظـر  در 
فراتـر از پاسـخ‌های کلیشـه‌ای، بـا ارائـه یـک »نقشـه 
راهِ مشـخص« بـرای اتمـام یـا اصالح ایـن مسـیر، بـه 

بازگـردد. از دسـت رفتـه‌ی شـهروندان  اعتمـادِ 
»پایان‌رسـانی«  مدیریـتِ  مـدرن،  شـهری  مدیریـت 

»کلنگ‌زنـی« مدیریـتِ  نـه  اسـت، 
 تـا زمانـی کـه پروژه‌هـا بـا اسـتانداردهای علمـی آغاز 
و بـا ضمانت‌هـای اجرایـی بـه پایان نرسـند، هـر اقدامِ 
هزینه‌هایـی  تجدیـدِ  معنـایِ  بـه  تنهـا  زیرسـاختی، 
خواهـد بـود کـه در نهایـت، تنهـا ردی از ناامیـدی بـر 

پیکـره‌ی شـهر بـر جـای می‌گـذارد.
از  یـادگاری  قاآنـی؛  دوچرخه‌سـواری  مسـیر 
بودجـه؟  هدررفـت  ویتریـن  یـا  بی‌برنامگـی 

پـروژه‌ای  قاآنـی سـیرجان شـاهد  بلـوار  مدت‌هاسـت 
اسـت که گویی قرار نیسـت به سـرانجام برسـد. مسـیر 
ویـژه دوچرخه‌سـواری کـه قـرار بـود نمادی از توسـعه 
پایدار و سالمت شـهری باشـد، حالا به یـک پارکینگِ 

خـاک و آجر تبدیل شـده اسـت.
چند پرسش صریح از شهرداری سیرجان:

۱. چـرا پـروژه‌ای کـه بیـش از یـک سـال از توقـف 
نمی‌شـود؟  تعیین‌تکلیـف  می‌گـذرد،  آن  اجرایـی 

۲. چـه میزان از بودجه عمومی شـهر صـرفِ این پروژه 
بلاتکلیف شـده اسـت؟ )مردم حق دارند بدانند(

۳. آیـا ایـن حجـم از هدررفـت منابع، محصـولِ فقدانِ 

مطالعـات کارشناسـی پیش از اجرا نیسـت؟
رسـانه‌های  در  شـده  منتشـر  میدانـیِ  گزارش‌هـای 
محلـی  نیـز بـه خوبـی گویای ایـن وضعیتِ اسـف‌بار و 
نادیـده گرفتـه شـدنِ حقوق شـهروندی در ایـن پروژه 

ست. ا
می‌شـود،  آغـاز  عمومـی  بودجـه  بـا  پـروژه‌ای  وقتـی 
شـهرداری در برابـرِ هـر روز تاخیـر و هـر ریـالِ هزینه 
شـده مسـوول اسـت. سـکوت در برابـر ایـن وضعیـت 

دیگـر جایـز نیسـت.

واکاویِ علتِ توقفِ پروژه مسیر دوچرخه‌سواری بلوار قاآنی

دوچرخه‌ی‌ لنگِ توسعه‌ شهر سیرجان!
کسـبه‌ی دو صنف آلمینیوم‌کاران و ام‌دی‌اف کاران سـیرجان می‌گویند    مصطفی کریمی

بـه دسـتور عرب‌پـور رییـس اداره صنعت، معـدن و تجارت شهرسـتان 
سـیرجان، اتحادیـه ی ایـن دو صنـف، دو تـا یکی شـده اند کـه چیزی 
شـبیه همـان کاری اسـت که احمـدی نژاد بـا دو وزارتخانـه بازرگانی و 
صنعـت و معـدن کـرد و بچـه‌ی دو رگـه‌ی وزات صمت را به دنیـا آورد!

ظرافت‌هـای  درک  و  اولویت‌هـا  شـناخت  هنـرِ  اجرایـی،  مدیریـت 
صنفـی اسـت. متأسـفانه خبرِ ادغـام دو صنـفِ کاملًا مجـزا و تخصصیِ 
»آلومینیوم‌سـازی« و» MDFکاران« در سـیرجان، مصـداق بارزِ »ربط 
دادن گـوزن بـه شـقایق« در تصمیم‌گیری‌هـای کلان صنفـی اسـت.

ایـن تصمیـم که احتمالاً در پشـت درهای بسـته و بـدون کوچک‌ترین 
مشـورت بـا متخصصـان، پیشکسـوتان و بدنـه اجرایـی ایـن دو صنـف 
اتخاذ شـده، نشـان‌دهنده فاصلـه‌ی عمیقِ متولیـانِ امر بـا واقعیت‌های 
میدانیِ کسـب‌وکار اسـت. پرسـش اساسـی اینجاسـت؛ بر مبنای کدام 
منطـقِ اقتصـادی یـا سـاختارِ فنی، دو حـوزه‌ی کاماًل متفـاوتِ »فلز و 
اتصـالات آلومینیومـی« و »صنایـع چوبـی و مصنوعـات MDF «که از 
نظـر ابـزارآلات، خطـرات ایمنـی، اسـتانداردهای تولیـد و حتی ماهیت 
مشـتریان تفاوت ماهوی دارند، در یک سـبد صنفی گنجانده شـده‌اند؟

ایـن »ادغـامِ اجبـاری«، نـه تنهـا گـره‌ای از مشـکلات بـاز نکـرده، بلکه 
طوفانـی از چالش‌هـا را بـرای هـر دو صنـف ایجـاد کـرده اسـت:

۱. تشـتت در نظـارت: ابزارهـای کنترلی بـرای کارگاه آلومینیـوم )که با 
چالش‌هـای فلـزکاری روبه‌روسـت( بـا کارگاه MDF )که بـا گردوغبار 
و ریسـک آتش‌سـوزی درگیـر اسـت( متفـاوت اسـت. وقتـی مسـوولِ 
مربوطـه تخصـصِ چندگانـه نـدارد، چگونـه می‌توانـد بر هـر دو نظارت 

فنیِ دقیق داشـته باشـد؟
۲. بروکراسـیِ کلافه‌کننـده: تحمیـلِ قوانین، پروانه‌هـا و ضوابطِ یکی بر 
دیگـری، فعـالان این دو حـوزه را در هزارتوی اداری گرفتار کرده اسـت.

۳. تضعیـف هویـت صنفی: هر صنف، اتحادیه و سـاختار خـاص خود را 
بـرای پیشـبرد منافعش نیـاز دارد؛ ادغام این دو، عماًل صدایِ تخصصیِ 

فعـالان هـر دو حـوزه را در گلو خفه کرده اسـت.
جنـابِ رییـس اداره صمـت سـیرجان! صبـوریِ اصنـافِ سـیرجان بـه 
معنـای پذیـرشِ هر نوع تصمیمِ غیرکارشناسـی نیسـت. از شـما انتظار 
مـی‌رود بـه جـای »جزیره‌ای عمـل کـردن« و نادیده گرفتـن تخصص، 
هرچه سـریع‌تر نسـبت به بازنگری فـوری در این تصمیم اقـدام نمایید.

از رییس اداره صمت انتظار می رود:
*   پیوسـتِ کارشناسـیِ این ادغام )اگر وجود دارد( را به صورت شـفاف 

بـرای فعالان این دو صنف منتشـر کنید.
*   جلسـه‌ای اضطـراری بـا نماینـدگان منتخـبِ ایـن دو رسـته برگزار 

کـرده و تبعـاتِ میدانـیِ این اشـتباه را بشـنوید.
اداره صمـت بایـد حامـیِ تسـهیلِ کسـب‌وکار باشـد، نـه مانعـی کـه با 
تصمیمـاتِ غیرمنطقـی، آدرس‌های غلـط به مدیریت شـهری می‌دهد. 

منتظـر پاسـخِ شـفاف و اقدامِ اصلاحی شـما هسـتیم.

ادغام غیرکارشناسی آلومینیوم‌سازان و MDFکاران!

وقتی جراحیِ مدیریتی به قطع 
عضو تبدیل می‌شود


